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شایان مستوفی که این روزها نمایش »شبی در طهران« 
را روی صحنــه می برد، می گویــد: می دانم این روزها حس 

و حال تئاتــر دیدن وجود ندارد ولــی از مردم می خواهیم 
پشــت مان را خالی نکنند. این کارگردان جوان در گفت وگو 
با ایســنا از علاقه اش به نمایشــنامه های تاریخی و کمدی 
می گوید و تاکید دارد که با اجرای این نمایش می خواســته 
حال مردم را خوب کند. مستوفی با ارایه توضیحاتی درباره 
داستان این نمایش می افزاید: ماجراهای این نمایش در سال 
۱۳۲۰ می گــذرد؛ در زمان قحطی نــان و برنج که طی آن 
فروشــنده گوشــت خر ، مظنون اصلی پرونده ای است که 
اتفاقــات عجیبــی را در ژاندارمری رقم می زنــد. او که این 
نمایش را با متنی از نوشته های محمد چرم شیر روی صحنه 
می برد، با اشاره به علاقه اش به آثار چرم شیر اضافه می کند: 
همیشه نمایشــنامه های آقای چرم شیر را دوست داشته ام. 
زمانــی که این نمایش را برای اجرا انتخاب کردیم، تاریخی 
بودن متن برایم جذاب بود، چون نگاه به تاریخ نشان می دهد 

چه بودیم و چه شــدیم، چه اتفاقاتی را از سر گذرانده ایم و 
یادآوری بعضی نکات است.

مســتوفی که این نمایش را به عنوان اثری کمدی اجرا 
می کنــد، توضیح می دهد: مــا پیش از این شــرایط، این 
نمایشــنامه را برای اجرا انتخاب کردیم به این امید که بعد 
از دوران سخت کرونا، کمی حال خوش به مردم بدهیم. در 
ایــن یکی دو روز اخیر که نمایــش را روی صحنه برده ایم، 
خوشبختانه تماشاگر داشته ایم و تمام صندلی های سالن پر 
شــده بود. ولی حال مان خوب نیست و با اینکه ۵ ماه برای 
آماده سازی این نمایش زحمت کشــیدیم، از مردم توقعی 
نداریم که در این وضعیت حوصله تئاتر دیدن داشته باشند 
و از تمام تماشاگرانی که در این مدت به تماشای نمایش مان 
آمده اند، تشکر می کنیم. او در عین حال ادامه می دهد: سالن 
تئاتر هم جزیی از همین کشــور است و نباید خالی بماند. 

از مردم می خواهم با وجود همه ســختی ها و محدودیت ها، 
پشت گروه های نمایشی را خالی نکنند، همچنانکه کشور ما 

به فرهنگ و هنرش زنده است.
مســتوفی که نمایش خود را در پردیس تئاتر شــهرزاد 
اجرا می کند، با ابراز رضایت از شــرایط اجرای این نمایش 
در روزهای آغازین اجرا اضافه می کند: خوشــبختانه در این 
اجراهایی که پشت سر گذاشته ایم، هیچ حاشیه ای نداشتیم 
و تماشاگران هم برای تهیه بلیت نمایش، مشکلی نداشتند. 
بعضی از ســایت تیوال بلیت گرفتند و بعضی هم از طریق 
گیشــه حضوری . معتقدم در همین وضعیت هم باید حال 
مردم را خوب کرد و به آنان انرژی و آرامش بخشید و ما نیز 

می کوشیم همین کار را انجام بدهیم.
نمایش »شــبی در طهران« هر شب ساعت ۲۰ و پانزده 

دقیقه و به مدت یک ساعت روی صحنه می رود.

»شبی در طهران« به روایت کارگردانش

محمد متوســلانی می گوید، بعد از آنکه در سال ۱۳۶۴ 
»کفش های میرزا نوروز« را ساخت، به دنبال تولید فیلمی از 
رمان مشهور »سووشون« بوده و حتی اجازه اقتباس آن را از 
سیمین دانشور می گیرد اما حالا سال ها گذشته و این آرزو 

برآورده نشده است.
به گزارش ایســنا، اقتباس های سینمایی یا تلویزیونی از 
آثار نویســندگان بزرگ معمولا پر از حرف و حدیث بوده و 
گاهی بجز نقدهای هنری، حاشــیه هایی از منظر مالکیت و 

اجازه ی برداشت و اقتباس هم برای آن ها پیش می آید.
در روزهای گذشــته درباره فیلم »سووشون« نیز چنین 
بحثی مطرح شــده و بجز نرگس آبیار که از یک سال قبل 
ساخت سریالی از رمان سیمین دانشور را برای شبکه نمایش 
خانگی آغاز کرد و چند روز قبل هم پروانه ساخت سینمایی 
آن را گرفت، گفته می شــود که پیش تر سینماگران دیگری 

هم درصدد ساخت فیلم از رمان »سووشون« بوده اند.
یکی از این هنرمندان محمد متوســلانی اســت که به 
واســطه همسرش زنده یاد میهن بهرامی - نویسنده، منتقد 
و نقاش - ارتباط خانوادگی با ســیمین دانشــور داشــت و 
قراردادی را برای ساخت فیلم »سووشون« با نویسنده رمان 
به امضا رســاند؛ قراردادی که الان در موزه جلال و سیمین 

نگهداری می شود.
این بازیگر و کارگردان در گفت وگویی با ایســنا به شرح 
چگونگی آشنایی خود با سیمین دانشور پرداخت و اینکه چرا 
ســاخت فیلم »سووشون« را به سرانجام نرساند. او در تمام 
مدت صحبت خود با احترامی خاص از سیمین دانشور یاد و 

او را »خانم« خطاب می کند. 
محمد متوســلانی آشنایی با ســیمین دانشور و ارتباط 
صمیمانــه خانوادگی را به واســطه ی نقــدی می داند که 
همســرش بر کتاب او نوشته بود. »شروع ارتباط ما از جایی 
بود که خانم دانشور »سووشون« را منتشر کرد و همسر من 
نقدی نوشت که در گروه ادب رادیو، برنامه ای مرتبط با نقد 
آثار ادبی پخش شــد. بعد از آن یک نفر که »سووشون« را 
به زبان لهســتانی ترجمه کرده بود با »خانم« تماس گرفته 
بود و می خواست این نقد را ابتدای کتاب خود منتشر کند. 
خانم دانشــور هم با همســر من تماس گرفت و این اولین 
تماس شان با خانواده ما بود و بعد از آن دیگر رفت و آمد ما 
ادامه پیدا کرد. ایشان» کفش های میرزا نوروز« را که ساخته 
بودم، دیدند و خوششــان آمد. درباره دیگر آثارشان هم، در 
آن دوران که نقد پیدا نمی شــد من نقدهایی را می گرفتم و 

به منزل ایشــان می بردم. خلاصه تا آخر عمرشــان برای ما 
مثل یک فامیــل نزدیک بود و غالبا همدیگر را می دیدیم و 
برای من جایگاه ویژه ای داشــتند و حتی همسرم به ایشان 

مادر می گفت.«
او اضافــه می کند که از حضور »ســیمین و جلال« در 
خانواده اش یادگاری هایی برایش باقی مانده و دانشور عصای 
جلال آل احمد را به همراه یک پیپ به متوســلانی داده بود 

که او هم، آن ها را به موزه جلال و سیمین اهدا می کند.
در ادامه به ماجرای ســاخت فیلم از رمان »سووشــون« 
رســیدیم و زمانی که متوســلانی با »خانم« قراردادی در 
سال های ۶۵-۱۳۶۴ داشــت. »قراردادم را به موزه جلال و 
ســیمین تحویل دادم تا در آنجا به نمایش گذاشــته شود. 
داســتانش هم این بود که من خیلی کوشش کردم فیلمی 
را از رمان »سووشون« بســازم. با تهیه کننده های مختلفی 
صحبــت کردم، حتی با تلویزیون مذاکره کردم که نســخه 

ســریالی آن ساخته شود ولی هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. 
ساخت اثری تصویری از »سووشون« خیلی سخت بود چون 
هزینه ساخت آن بسیار زیاد می شد ضمن اینکه به هر حال 
روی فیلم و داستان حساسیت زیادی هم وجود داشت و باید 
با دقت کار می شــد. این، چیزی نبود که آن را شروع کنیم، 
بعد در میانه راه به مشکل بخوریم و بخواهیم از بخش هایی 
کوتاه بیاییم یا کار را سرســری تمام کنیم. ساخت فیلم از 
»سووشون« مسئولیت سنگینی داشت و در نهایت شرایط 

برای من مهیا نشد.«
با این حال آنطور که متوسلانی می گوید در همان دورانی 
که او مجوز ساخت فیلم را از سیمین دانشور گرفته بود افراد 
دیگری هم تمایل به ســاخت داشتند. »یکی از کسانی که 
می خواست از این داستان فیلم بسازد یک کارگردان ایتالیایی 
بود که آقای مهاجرانی - وزیر وقت فرهنگ - واســطه بود و 
بــه خانم معرفی کرد. خانم هم به مــن گفتند و من چون 

می دانســتم اینجا تهیه کننده پیدا نمی شود، به دنبال این 
بودم که ایشان موافقت کنند تا آن کارگردان ایتالیایی اجازه 
ساخت بگیرد، ولی همسرم که در آن زمان قرار بود در پروژه 
با من همکار باشــد و بخش زیادی از طراحی ها بر عهده اش 
بود به خانم گفته بود که موافقت نکند و ایشــان هم اجازه 

ندادند.
در یــک زمان دیگر هم آقــای داوود ملاپور - کارگردان 
فیلم »شــوهر آهو خانم« - که فکر می کنم هنوز در لندن 
باشــد، با من تماس گرفت و می خواست این فیلم را بسازد 
که من مخالفتی نداشــتم و با خانم صحبــت کردم. آقای 
ملاپــور نماینده ای در تهران داشــت به نــام آقای محمد 
بلوری که نویســنده مطبوعات بود، آن ها آمدند و قراردادی 
با خانم دانشور بســتند. در واقع من انصراف دادم و قرارداد 
با آن ها منعقد شــد اما آقای ملاپور همه نتوانســت فیلمی 
از »سووشون« بســازد و فیلمنامه ای را هم که آقای بلوری 
نوشت نپسندید. در یک مقطع هم خانم رخشان بنی اعتماد 
می خواست این فیلم را  بسازد که نشد. یک بار هم در همان 
دورانی که خودم دنبال ســاخت فیلم بــودم آقای فرمان آرا 
پیغام داد که می خواهد این داستان را بسازد و حتی به من 
پیشنهاد داد که نقش یوســف را خودم بازی کنم ولی من 
گفتم می خواهم خودم فیلم را بسازم . خلاصه که ماجراهای 
زیادی را پشت سر گذراندیم تا امروز که نمی دانم خانم آبیار 
امتیاز ساخت فیلم از این کتاب را از چه کسی گرفتند، چون 
تا جایی که می دانم یک قرارداد مکتوب بین خانم دانشــور 
و آقای ملاپور وجود داشــت و پولی هم رد و بدل شده بود. 
این مورد را خانم دانشــور به من سپرده بودند که برای یک 
بار اســتفاده از داستان برای ساخت فیلم، مبلغ ۲۰ میلیون 
تومان را پیشــنهاد دادم. ۱۰ میلیون تومان داده شد و قرار 
بود ۱۰ میلیون تومان دیگر هم موقع شروع فیلم داده شود 
ولی قرارداد همانطور باقی ماند و خبر ندارم بعدها دیگر چه 
اتفاقی افتاد.« متوسلانی که فیلمنامه سینمایی »سووشون« 
را خودش نوشته بود، در پایان درباره ساخت نسخه سینمایی 
و سریالی »سووشون« توسط نرگس آبیار می گوید: » وصی 
خانم دانشور، خانم لیلی ریاحی دخترخوانده ایشان بود که 
اگر قراردادی بســته شده، ممکن است از طرف ایشان بوده 
باشد یا اینکه ممکن است با آقای ملاپور صحبتی شده باشد 
که در هر صورت من بی اطلاعم.در نهایت هم ســاخت این 
فیلم برای من آرزویی بود که متاســفانه شــرایط آن پیش 

نیامد.«

ناگفته های محمد متوسلانی از یک قرارداد با سیمین دانشور

چرا »سووشون« سینمایی نشد؟
رونمایی رسانه ای از یک مجموعه لالایی

  منظومــه خیال انگیز 
»با لالایی یاد می گیرم« 
کــه بــه قلم مهــرداد 
محمدپور و در شــانزده 
قطعه جداگانه ســروده 
شــده؛ عنوان نخستین 
لالایــی  مجموعــه 
آموزشــی  فرهنگــی 
تالیفی ایرانی با موضوع 
ادبیات کودک است؛ که 
به زبان ترانه و در سیصد 
و نود و چهــار بیت به 
رشــته تحریر در آمده؛ 
تا با لحنــی صمیمی و 
روایتگر  دلنشین،  بیانی 
جالــب  موضوعــات 
توجهــی باشــد؛ کــه 

به گواه بســیاری از مخاطبانش، آگاهی بخش، جــذاب، و خاطره انگیزند. 
موضوعاتی همچون:

خاصیت درمانی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
تاثیر درختان در کاهش آلودگی های زیست محیطی

تقویت سیستم ایمنی بدن با استفاده از محصولات لبنی
آشنایی با دنیای اسرار آمیز منظومه شمسی

      که البته در دو بخش کاملا مجزا اما به هم پیوسته تولید شده؛ و علاوه 
بر امکان انتشار در قالب نســخه فیزیکی، به صورت کار افزار) اپلیکیشن( 

نیز،  قابل ارائه خواهد بود.
۱. بخش مکتوب شــامل: شــانزده جلد کتاب مصورمجموعا در سیصد و 
هشــتاد و چهار صفحه که بــه همت لیدا طاهری، به صورت دســتی وبا 
تکنیک میکس تصویرسازی شــده؛ تا هر بیننده ای را در همان نخستین 
نگاه، مجذوب زیبایی های ســحرانگیز سبک تصویرگری خود کند. چرا که 
بر اســاس موضوع و درونمایه تشــکیل دهنده هر شعر یا قصه جالبی که 
تصویرگری آن به وی سپرده می شــود؛ پیوسته می کوشد با قلم ظریف و 
پرکار خود؛ شــخصیت پردازی های کودکانه و جذابی را، در دنیای هیجان 
انگیزی از رنگ های ترکیبی گرم و ســرد، به تصویر بکشــد؛ تا همچنان با 
ارائه مجموعه های چشــم نوازی از تصاویری خیــال انگیز، مخاطبانش را 

غافلگیر کند.
۲. بخش شنیداری شامل: روایت کلامی پنجاه صفحه ازمتن های تالیفی به  
نظم و نثر مجموعا در شــانزده قطعه، که عذرا وکیلی آن را روایت کرده؛ تا 
با لحن مادرانه خود همچون پنجاه ســال گذشته، علاوه بر خلق خاطرات 
ماندگار بــرای کودکان امروز و فردا، خاطرات خوش کودکان دیروز را نیز، 

همچنان برایشان زنده نگه دارد. 
 Andrew  البتــه بــه لطــف همراهــی موســیقی های روح نــوازی از
 New-age music کــه در ســبک  Jeff Victor و Fitzgerald
ساخته شدند؛ تا روایت موسیقایی خلاقانه ای باشند از شناخته شده ترین 
تم های لالایی های کودکانه. نغمه های آرام و دلنشینی که با صدای جادویی 
ســازهایی همچون: پیانو، ویولون، باســون، گیتار، فلوت، بلز و سمپل های 
گوش نواز جعبه موسیقی، که بسیار هم خیال انگیزند؛ شنیدنی تر می شوند؛ 
تا علاوه بر نوزادان و کودکان، والدین شان نیز همراه آنها، لذت یک خواب 

شیرین را تجربه کنند.
البته این موسیقی ها را به تناوب در تمام طول شبانه روز هم می توان شنید. 
به عنوان مثال: هنــگام مطالعه، یا همزمان با انجــام فعالیت های هنری، 
یا وقت رســیدگی به کارهای روزانه در منزل، یــا داخل اتومبیل در حال 
رانندگی ، چرا که فضای کلی حاکم بر ساختار این موسیقی ها، آنقدر روشن 
و امیدبخش است؛ که با هر بار شنیده شدن به میزان قابل ملاحظه ای، از 

شدت هیجانات روانی ناخوشایند شنوندگانش کاسته می گردد.
     انتخاب و تدوین موسیقی متن اثر یاد شده نیز توسط مهرداد محمدپور 
صورت گرفته؛ که از میان هفتصد و بیســت قطعه موسیقی، شانزده قطعه 
بی نظیر را در خود جای داده اســت؛ تا لذت گوش سپردن به لالایی ها، با 

همراهی این ملودی های خاطره انگیز دوچندان شود. 
ناگفته نماند نسخه بی کلام این موسیقی های رویایی نیز که همچون دنیای 
کــودکان، پاک و بی آلایش اند؛ در بخش شــنیداری مجموعه مذکور قابل 
شنیدن است؛ تا با ایجاد آرامش روانی پایدار در مخاطبان جدی این گونه 
آثار، اســترس ناشــی از تنش های روزمره را که امروزه یکی از شایع ترین 
عوارض زندگی مدرن در جوامع صنعتی به شــمار می آید؛ از آنها دور کند؛ 
تا به تدریج و با تمرکز ذهنی بیشــتری، به فعالیت های معمول شان ادامه 

دهند. 
البته در صورتی که گوش ســپردن به چنین موسیقی های آرامش بخشی 
که تمرکز ذهنی شنوندگانش را نیز، به مرور زمان تقویت می کند؛ همواره 

از سوی آنها جدی تلقی شود.
     هدف از تولید مجموعه مذکور آموزش موضوعات بســیار مهمی است؛ 
که نمونه های متعدد آن را علاوه بر کتب درســی دوره پیش دبستانی، در 
اغلب کتاب های درســی تمام پایه های دوره ابتدایی هم، به وضوح می توان 
مشــاهده کرد. اما به دلیل تنوع موضوعات و گستردگی مطالب از یکسو و 
نحوه آموزش آن به دانش آموزان از ســوی دیگر، که جذابیت چندانی هم 
برایشــان ندارد؛ به نظر می رســد لذت واقعی مطالعه و درک آن را نیز در 

کتاب های درسی خود، آن چنان که باید احساس نمی کنند.
دلایل تامل برانگیزی که خوشبختانه زمینه ساز شکل گیری این مجموعه 
نوآورانه شد؛ تا با بهره گیری هوشمندانه از زبان هنر به شیوه خلاقانه ای، 
گنجینه منحصر به فردی از متفاوت ترین لالایی های فرهنگی آموزشی را 
در دســترس دوستدارانش قرار دهد؛ به این امید که لذت واقعی مطالعه و 
درک آن را، هرگز از یاد نبرند! هر چند ناگفته پیداست که دوستداران این 
منظومه خیال انگیز را، تنها در میان جامعه دانش آموزی، نباید جســتجو 
کرد. چرا که برای لذت بردن و کســب آگاهی بیشتراز این دایره المعارف 
فرهنگی آموزشــی، نه محدودیت ســنی خاصی برای مخاطبانش در نظر 

گرفته شده؛ و نه گروههای خاصی صرفا مخاطب آن هستند.
بنابرایــن همه افراد جامعــه در صورت تمایل خواهند توانســت، یکی از 
مخاطبــان جدی »با لالایی یاد می گیرم« باشــند؛ تا به موضوعات مطرح 
شــده در آن، با عناوین شــانزده گانه-گل ها، گیاهــان دارویی، درختان، 
میوه های بهار و تابســتان، میوه های پاییز و زمســتان، سبزیجات، صیفی 
جات، لبنیات، طبیعت، آبزیان، پرندگان، حیوانات اهلی، حیوانات وحشی، 
حشرات، منظومه شمسی، رنگ ها- از زاویه دیگری بنگرند.اکنون که اثر یاد 
شده  در آستانه انتشار قرار گرفته؛ متن ترانه یک قطعه از این لالایی ها را 

که به منظومه شمسی اختصاص دارد؛ به اتفاق هم می خوانیم:
لالا، منظومة شمسی!                    چِقد آبادُ سرسبزی!

تو قلبِت ماهُ سیاره                        یه خورشید که دوسِت داره
 لالا، خورشید خانوم! لا، لا              که می بخشی بهم گرما!

تا دستِت رو سَرَم باشه                   شبُ روزِم سرِ جاشه
عطارد کوچولو! لا،لا                      دوسِت داره چقد گرما!

چه نزدیکه بهت خورشید!               تو رو میشه کنارِش دید
لالا، داغی چقد ناهید!                    بهت نزدیکه چون خورشید

درخشانیُ زیبا رو                         میشم با دیدنت جادو
زمینِ مهربون ! لا،لا                      شدی مادر  برایِ ما

بزرگ میشیم باهات کم کم             دیگه نیست تو دلامون غم
لا لا، مریخ یخچالی!                      نمونی خلوتُ خالی!

همیشه خواستنی باشی!                 تو قلب هر کسی جا شی!
لالا، لا،  مشتری! نازی                   بهت می گن: غولِ گازی

چقَد طوفانیُ سردی!                     با کلیّ ماه می گردی
چه زیبایی زحل! لا، لا                   پر از گازُ یخُ سرما

یه عالم ماه همراتنَ                       تا باشه هر شَبِت روشن
اورانوس یخی! لا، لا                       کم آوُرده پیشِت سرما

چه سخته دیدنت از دور!                بشی حتّی اگه پر نور
لالا، لا، نپتونِ آبی!                       چِقَد پر نور می تابی!

هوات طوفانیُ سرده                      فضاتو ابَر پر کرده
لا لا، لا، قهوه ای رنگی                   پلوتون! از یخُ سنگی
ازََت خورشید خانوم دوره                هواتمَ خیلی ناجوره
لالا، ماهِ قشنگِ من!                      شَبامُ می کنی روشن

باهات تا صُب بیدارم                     آخه خیلی دوسِت دارم!

نگاه

رضا فیاضی، هنرمند پیشکســوت سینما، 
تئاتــر و تلویزیون در عین حالی که اعتراض و 
بازگو کردن مطالبات مردمی را امری طبیعی 
و بحق می داند، بر حفظ تمامیت ارضی کشور 

نیز تاکید دارد.
ایــن بازیگــر همچنیــن نقش ســازمان 
صداوســیما را در آرام کردن اوضاع مملکت، 

اساسی و مهم می داند. 
رضا فیاضی - هنرمنــد تلویزیون، تئاتر و 
ســینما - در گفت وگویی با ایسنا درباره اینکه 
به عنوان یک هنرمند و شهروند ایرانی چقدر 
بر حفظ تمامیت ارضی کشــور در شــرایط نا 
آرام جامعه تاکید دارد، در عین حالی که حق 
اعتراض مردمی نیز به رسمیت شناخته شود، 

اظهاراتی بیان کرد.
وی گفت: مطالبات مردم و تمام مشکلاتی 
مثل گشت ارشاد، مســائلی که برای خانم ها 
پیــش آمــده، بحث گرانــی و تورم و ســایر 
مشکلات این جامعه واقعا بحق است و اعتراض 
حــق مردم اســت و هیچ کــدام از آنها را رد 
نمی کنم. طبیعتا ما هم نمی توانیم در برابر این 
مشکلات بی تفاوت باشیم. آرزو می کنم مردم 

در شرایط درست تری زندگی کنند.
فیاضی سپس به حادثه متروپل اشاره کرد 
و گفت: به عنوان مثال در پی ماجرای متروپل 
متاسفانه خیلی معطلی به بار آوردند و مردم را 
سردرگم کردند، یا همین نظر پزشکی قانونی 
در پی درگذشــت دختر جوان که پس از ۱۵ 
روز دو روز گذشــته اعلام شد. اگر همان زمان 
یک عذرخواهی می کردند، شــاید ماجرا جمع 
می شــد و مردم آرام می شدند اما متاسفانه در 

پی جریان هایی مثل متروپل یا همین پزشکی 
قانونــی آنقدر کش دادند تا مــردم را عصبی 

کردند.
او در عین حال تاکید کرد: ما کشــورمان 
را دوســت داریم و هیچ دلمــان نمی خواهد 
شــبکه هایی مثل بی بی ســی یا کشورهای 
بیگانــه برای مــا تصمیم بگیرنــد و مردم ما 
را تحریــک کننــد و قطعا می دانیــم که آنها 
خیرخواه ما نیســتند. من شخصا اعتقاد دارم 
که ایران اینترنشنال هدفش دفاع از کشور ما 
نیســت. آنها فقط قصد سوء استفاده دارند اما 
در اینجا صداوسیمای ما وظیفه دارد با بصیرت 
پیش بــرود و مطالبات مردم را انعکاس بدهد. 
چه اشــکالی دارد مشــکلات خانم ها، مردم، 
گرانی و هر چیزی که مــا از آن رنج می بریم 
در صداوسیمای ما کارشناسی شود، بیان شود 

و مردم انتقاد و اعتراض خود را بیان کنند؟
فیاضی تصریــح کرد: هیچ کــس از مردم 
کشور خودمان دشمن این مملکت نیست اما 
اعتراض حق مردم است و باید طاقت شنیدنش 
را داشته باشــیم. مردم باید مطالبات خود را 
بگویند. مگر ما انقلاب نکردیم؟ خود من زمان 
انقلاب دانشــجوی جوانی بودم و کم شــعار 
نــداده ام، آنقدر دویده ام بــرای همین انقلاب 
اما الان در سن و ســالی قرار داریم که سعی 
می کنیم با تدبیر به اینگونه ماجراها نگاه کنیم. 
احساساتی نشــویم که بعدها نتوانیم پاسخگو 

باشیم.
این هنرمند همچنین خاطرنشــان کرد: ما 
جنگ را تجربه کرده ایم. دوســت نداریم مردم 
کشــورمان ناآرام باشــند. ما طی این سال ها 

مشکلات زیادی در این مملکت اعم از بی آبی، 
مشکلات معیشــتی و اقتصادی و بسیاری از 
مشکلات دیگر را تحمل کرده ایم و نمی توانیم 
اکنون نسبت به اینگونه قضایا بی تفاوت باشیم. 
به نظرم درســت ترین راه در این شــرایط این 
اســت که حداقل صداوســیمای ما مطالبات 
مــردم را بیان کند و این حق را به مردم بدهد 

که اعتراضاتشان را راحت بگویند.
وی در بخشی دیگر از این گفت وگو درباره 
دیداری که اخیرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در ســفر به مشــهد با هنرمندان پیشکسوت 

داشت، به ذکر نکاتی پرداخت.
او توضیــح داد: در پی انتشــار عکس های 
هنرمندان که با وزیر ارشــاد دیدار داشــتند، 
ناشایســتی و توهین های تندی  برخوردهای 
به ما شد و عکس العمل بیرونی خوبی نداشت. 
حتی به ما گفتند از وزیر ارشاد پول گرفته اید 
تا در این مراسم شــرکت کنید؛ در حالی که 
داستان از این قرار است که مؤسسه هنرمندان 
پیشکسوت ۱۰ سال است که دایر شده و من 
به همراه هنرمندانی چون جمشید جهان زاده، 
جلیل فرجاد، اصغر همت و خیلی از دوســتان 
هنرمندم که در این ســفر بودیــم، عضو این 
مؤسسه هستیم. ضمن اینکه برنامه سفرشان 
همیشه طی این  ۱۰ ســال برقرار بوده است. 
ما برای جذب هزینه های این سفرها و تامین 
مالی مؤسسه بعضا باید یک سری مسؤولانی را 
که بودجه ای در اختیارشان است دعوت کنیم 
تا مشکلات مؤسســه را حل کنند. ما در سفر 
آخــر چند روز اخیر به مشــهد رفتیم و آقای 
وزیر ارشــاد خودش برای دیدن ما به مشــهد 

آمد و حتی در سخنرانی اش هم تاکید کرد که 
در خدمت هنرمندان پیشکسوت هستیم. وی 
ادامه داد: بعد از انتشار عکس ها خیلی ها به من 
گفتند باید از مردم معترض دفاع می کردید یا 
حضور پیدا نمی کردید اما من می خواهم بگویم 
هدفمند جلو رفتیم و به همــراه خانم فرزانه 
نشــاط خواه برای آزادی آن دسته از بچه های 
سینما و تئاتر کشــورمان که بی گناه دستگیر 
شده اند، رفتیم و با وزیر ارشاد صحبت کردیم 
که ایشــان هم گفت در حال پیگیری هستند 
تا حتما رســیدگی کنند. هدف ما اول آزادی 
دوســتانمان و دوم تامین مالی مؤسســه بود. 
توضیح این ماجراها برای مردم ســخت است، 
چون واقعا از خیلی چیزها خبر ندارند. چرا باید 
قضــاوت کنند؟ من هنرمند چه صنمی با یک 
وزیر دارم. من همانی هستم که از کار کودک 

شروع کردم و تا الان پیش رفتم و یک زندگی 
معمولــی دارم. نه وامی گرفتــه ام و نه ویلایی 
خریــده ام. اگر هم رفتیم و چک و چانه زدیم، 
فقط به خاطر مؤسسه ای بوده است که چندصد 
هنرمند پیشکســوت را پوشش می دهد. اصلا 
همین ســفر قرار بود پنج ماه پیش باشــد اما 
به خاطر شــرایط کرونا و یک ســری مشکلات 
دیگر عقب افتاد و طی چند روز گذشته انجام 

شد.
رضا فیاضــی در پایان بار دیگر تاکید کرد: 
لازم دانستم این توضیحات را بدهم تا موضوع 
برای آنهایی که اشــتباه قضاوت کردند روشن 
شــود. من ویدئویی از خــودم آماده کردم که 
منتشر کنم اما بخاطر شرایط اینترنت نتوانستم 
آن را در فضــای مجازی بگــذارم. اکنون این 
صحبت ها را انجام داده ام تا قضیه روشن شود.

رضا فیاضی:

 چه اشکالی دارد انتقاد مردم معترض در صداوسیما پخش شود؟

جــام جهانی امســال قطعا صــدای بهرام 
شــفیع را دیگر نمی شنویم تا با آن لحن خاص 
و تکیه کلام هــای منحصر به فردش مســابقات 
فوتبال را برایمان گزارش کند؛ هرچند او مدت ها 
قبل از مرگ از فضای گزارشگری فوتبال فاصله 
گرفتــه بود و دهه ی پایانی عمــر را صرفا وقف 
حضور مقابل دوربین  »ورزش و مردم« کرد. به 
گزارش ایسنا، با رفتن همیشگی بهرام شفیع در 
۱۷ مهر ماه ۹۷، دیگر کسی نیست که به طنز از 
»کاکُل« بازیکن ها بگوید و با آن عبارت عجیب 

»اسُــطُقُس دار« همه را متعجب کند. کافی بود 
یک بازیکن فوتبال به ســمت تــوپ یا دروازه 
حریف به سرعت بدود تا شفیع از عبارت »مثل 
تیری که از چله ِ کمان رها شــده« استفاده کند 
یا بازیکنی موقعیت شــوت زدن را داشته باشد 
اما لحظه ای درنگ کند و شــفیع این لحظه را 
چنین توصیــف کند، »مزمــزه می کنه بزنه یا 
نزنه«. ورود شــفیع به تلویزیــون خیلی اتفاقی 
رخ داده بود. خودش با همان بیان شــیرینش 
تعریف کرده بود که یک روز مادرش با خاله اش 

سبزی پاک می کردند که چشمشان می خورد به 
روزنامه ای که زیر سبزی ها قرار داشت و آگهی 
آزمون صداوســیما بود. به او گفتند تو که همه 
چیز را بلند بلند می خوانی و اعصاب ما را خراب 
می کنی، برو امتحان بده، شاید قبول شدی. در 
آزمون قبول می شــود و نوبت به تســت صدا و 
تصویر می رسد. هیات داورانی که برای استخدام 
تشکیل شــده بود، همه از قدیمی های رادیو و 
تلویزیون بودند. بعد از تکرار تست ها فهمید که 
روی او اتفاق نظر دارند. در نهایت بهرام شــفیع 
و قاســم افشار ـ گوینده خبر ـ در آزمون نهایی 
قبول می شوند. افشــار به گروه معارف می رود 
و شــفیع هم وارد گروه ورزش می شود )سایت 
فوتبالی(. سرنوشت افشار و شفیع فقط در مسیر 
استخدامی نبود که یکی شد. عجیب اینجاست 
که مــرگ هر دو هم در یک ســال رقم خورد. 
افشــار اردیبهشــت ماه ۹۷ و شفیع مهر همان 
ســال. این دو جزو معدود افرادی بودند که در 
ابتدای دهه ۶۰ با آزمون سراسری وارد سازمان 
صداوســیما شدند. افشــار در آن زمان کارمند 

وزارت علوم بود و به صورت ساعتی در تلویزیون 
کار می کرد. شــفیع هم در دانشگاه تهران علوم 
سیاســی خوانده بود اما از همان ابتدا فوتبال را 

دوست داشت و فوتبال هم بازی می کرد.
وقتی که درگذشــت، ۷۲ سال سن داشت. 
بچه پامنار تهران بود و بعد از تحصیل، ۲۶ ساله 

بود که به استخدام صداوسیما درآمد.
حدود ســه ســال پــس از اســتخدام در 
صداوســیما، با ممنوع التصویری سازنده برنامه 
»ورزش و مــردم«، جایگزین او و پس از آن در 
این برنامه ماندنی شــد. پس از مدتی »ورزش 
و مردم« از یکشــنبه ها بــه جمعه صبح ها و در 
ادامــه به جمعه شــب ها تغییر پخــش داد اما 
شــفیع همچنان ماند که ماند. به قول خودش 
در این سال ها گاه می شد چهار دروازه هم روی 
هم بگذارند اما شــوتش گل نشود!  در حقیقت 
»ورزش و مردم« در ســال های بهرام شفیع، در 
مقاطعی دچار افت و خیزهایی می شــد اما نه او 
برنامه را رها می کرد و نه تلویزیون قصد سپردن 
این برنامه به فرد دیگری را داشت. مراسم وداع 

با بهرام شــفیع چهار سال قبل در حالی برگزار 
شد که دوستدارانش از دو جامعه ورزش و رسانه 
برای بدرقه ی او به خانه ی ابدی در مقابل مسجد 
بلال صداوســیما گرد هم آمده بودند. شــفیع 
رییس فدراســیون هاکی هم بود و برخی افت 
»ورزش و مردم« را به همین حضور همزمان در 

فدراسیون نسبت می دادند.
با این همه شــفیع برای بســیاری، از جمله 
مجریــان و گزارشــگران فوتبال شــخصیتی 
محبوب بود و در مراســم وداع با او، بسیاری از 
جمله جواد خیابانی، عادل فردوسی پور، مزدک 
میرزایی و همچنین فرزند بهرام شفیع که خود 
اجرا می کرد بر پیکــرش زانو زدند تا به او ادای 
احترام کنند. هرچنــد جواد خیابانی در همین 
مراســم هم از نبود چهره های فوتبالی گله کرد 
و از بی مهری هایی گفت که در آن سالها نسبت 
به شفیع روا شده بود؛ خیابانی گفته بود: »بهرام 
شــفیع را در این روزها خیلی اذیت کردند. باید 
بگویم که این روز نوبت همه ما می شــود و یک 

روز برای من در اینجا جمع می شوید.«

سال هاست که جام جهانی روی کاکُل بهرام شفیع نمی چرخد!

بهرام شفیع و قاسم افشار کجا به هم رسیدند؟


